حافظ شيرازي

خواجه شمس‌الدين محمد بن محمد بن محمد شيرازي متخلص به «حافظ» و ملقب به « لسان‌الغيب» و « ترجمان الاسرار» از شاعران بزرگ غزلسراي ايران در قرن هشتم هجري است.

اجداد او اصلاً از كوپاي « كوهپاية» اصفهان بوده‌اند و نياي او در ايام حكومت اتابكان سلغري از آنجا به شيراز آمد و در همان شهر متوطن شد، و نيز چنين نوشته‌اند كه پدرش « بهاء الدين محمد» بازرگاني مي‌كرد و مادرش از اهل كازرون و خانة ايشان در « دروازة كازرون شيراز» واقع بود.

ولادت حافظ در اوايل قرن هشتم هجري، حدود سال 727 در شيراز اتفاق افتاد و او به سال كوچكتر از برادران خود بود. بعد از مرگ بهاء الدين پسران او پراكنده شدند و شمس‌الدين محمد كه خرسال بود با مادر در شيراز ماند و روزگار آن دو به تهيدستي مي‌گذشت. به همين سبب حافظ همين كه به مرحلة تمييز رسيد در نانوايي محله به خميرگيري مشغول شد تا آنكه عشق به تحصيل كمالات او را به مكتب‌خانه كشانيد. وي چندگاهي ايام را بين كسب معاش و آموختن سواد مي‌گذرانيد.

بعد از اين زندگاني حافظ تغيير كرد و او در جرگة طالبان علم درآورد و مجالس درس علما و ادباي شيراز را درك كرد و به تتبع و تفحص در كتب اساسي علوم شرعي و ادبي از قبيل « كشاف» زمخشري و « مطالع الانظار» قاضي بيضاوي و « مفتاح العلوم» سكاكي و امثال آنها پرداخت. از مشايخ و علماي آن عصر ظاهراً كساني مانند شيخ‌امين‌الدين بلياني، قاضي عضدالدين ايجي و قاضي مجدالدين شيرازي تا حدي مربي و حامي حافظ بوده‌اند.

محمد گلندام دوست و همدرس و جامع ديوان حافظ، خود او را چندين بار در مجلس درس « ابن الفقيه نجم » عالم معروف به قراآت سبع و فقيه بزرگ عصر خود ديده و غزل‌هاي سحارش را در همان محفل علم و ادب شنيده بود.

حافظ در دو رشته از دانش‌هاي زمان يعني علوم شرعي و علوم ادبي كار مي‌كرد. قرآن را با توجه به قراآت چهارده گانه از حفظ بود و به همين سبب تخلص « حافظ» را برگزيد.

شيراز در دوره‌يي كه حافظ تربيت مي‌شد، اگر چه وضع سياسي آرام و ثابتي نداشت، ليكن مركزي بزرگ از مراكز علمي و ادبي ايران و جهان اسلامي محسوب مي‌گرديد و اين نعمت به خاطر تدبير اتابكان سلغري در جلوگيري از جملة مغولان به شيراز بود. از مطالعه در احوال پادشاهان آل سلغر و امرايي كه بعد از زوال دولت ايلخاني بر فارس حكومت داشتند ( مانند آل اينجو و آل مظفر) اين حقيقت بر ما ثابت مي‌شود. 

از تفحص در احوال و اقوال حافظ معلوم است كه او در اكتساب علوم شرعي يا ادبي قصد ارتزاق نداشت يعني بعد از تحصيل در اين رشته‌ها به عنوان مدرس و معلم باقي نماند، بلكه ورود در محافل ادبي و عرفاني و معاشرت با عرفا و شعرا و در همان حال تعهد امور ديواني و ملازمت شغل سلطان هم مورد توجه و علاقة او بوده است.

حافظ از ميان امراي عهد خود چند تن را در اشعار خود ستوده و يا به معاشرت و درك محضرشان اشاره كرده است، مانند شيخ ابواسحاق اينجو كه عهد جواني حافظ مصادف با ايام امارت او بوده است و ديگر شاه شجاع و شاه منصور. وي همچنين با پادشاهان ايلكاني كه در بغداد حكومت داشتند نيز مرتبط بود و از آن ميان سلطان احمدبن شيخ اويس را ستود و از رجال شيراز، حاجي قوام‌الدين محمد و نيز حاجي قوام‌الدين حسن تمغاچي را مدح گفت.

حافظ بنا بر مشهور و چنانكه از ديوانش برمي‌آيد به زادگاه خود شيراز علاقة فراوان داشته است و ظاهراً به سبب همين علاقة وافر به شيراز يا به جهات ديگر، حافظ برخلاف هم‌شهري خود سعدي به سياحت و مسافرت چندان رغبتي نشان نداده است. ظاهراً يك بار براي رفتن به دكن تا به هرموز رفته و چون در كشتي نشسته و تلاطم امواج دريا را ديده از سفر پشيمان گشته و به شيراز بازگشته است و يكبار هم به يزد سفر كرده اما زود از اقامت در «زندان سكندر» خسته شده و در غزلي بازگشت خود را به فارس بدين گونه آرزو كرده است:

دلم از وحشت زندان سكندر بگرفت 
رخت بربندم و تا ملك سليمان بروم 

بنابر اطلاع محدودي كه از زندگاني خانوادگي حافظ داريم او زن و فرزند داشته است. دربارة عشق او به دختري به نام شاخه نبات افسانه‌هايي رايج است و بنابر همان داستان‌ها، حافظ آن دختر را به عقد خود درآورد. حافظ يكجا در اشعار خود از فقدان محبوبي در سال 764 سخن مي‌گويد و اين تاريخ با سي و هشت سالگي شاعر مصادف بوده است و نيز در اشعار او باز مي‌خوريم به اشاراتي كه به مرگ فرزند خود دارد:

دلا ديدي كه آن فـــرزانه فرزند 

چه ديد اندر خم اين طاق رنگين

به جاي لوح سيمين در كنارش 

فلك بر سر نهادش لوح سنگين

تاريخ وفات حافظ در قديمي‌ترين مأخذي كه دربارة احوال او داريم سال 792 هجري است. ظاهراً اواخر عمر شاعر مصادف بود با استيلاي امير تيمور بر فارس و اگر ملاقات و مذاكره‌يي كه به موجب قول بعضي از تذكره‌نويسان بين حافظ و اين پادشاه روي داده است درست باشد، در پايان زندگي شاعر بوده است. « خاك مصلي» كه مدفن و مزار حافظ در شيراز است به يك روايت مادة تاريخ وفات او نيز هست.

حافظ با آنكه چندين قصيدة عالي و چند منظومة كوتاه محكم و نيز رباعيات و قطعات دارد، شهرتش بيشتر در غزلسرايي است و غزل او را از همه حيث اوج غزل فارسي مي‌شمارند. او معاني دقيق عرفاني و حكمي و حاصل تخيلات لطيف و تفكرات دقيق خود را در موجزترين كلام و در همان حال در روشن‌ترين و صحيح‌ترين آنها بيان كرده است، به عبارت ديگر او در هر بيت و گاه در هر مصراعي نكته‌يي دقيق دارد كه از آن به « مضمون» تعبير مي‌كنيم. اين شيوة سخنوري البته در شعر فارسي تازه نبود ولي حافظ تكميل كننده و در آورندة آن به پسنديده‌ترين وجه و مطبوع‌ترين صورت است و موفقيتي كه در اين راه براي او حاصل گرديد باعث شد كه بعد از او شاعران در پيروي از شيوة او در آفرينش « نكته‌» هاي دقيق و ايراد مضامين باريك و گنجانيدن آنها در موجزترين عبارات مبالغه نمايند و همين شيوه است كه رفته رفته به شيوع سبك معروف به « هندي » منجر گرديد. نكتة ديگر توجه خاص اوست به ايراد صنايع مختلف لفظي و معنوي در ادبيات خود و اين توجه به حديست كه كمتر بيتي از او را مي‌توان از نقش و نگار صنايع خالي يافت و توانمندي و استادي او در به كار بردن صنعت‌ها تا بدانجاست كه خواننده در ابتداي امر متوجه مصنوع بودن سخن حافظ نمي‌شود.

وصف عشق و شراب و مستي و بيزاري از ريا و سالوس شعر او را رنگ خاصي بخشيده است و با آنكه شاعر غالباً نظر خوشي دربارة صوفيه ندارد، در بعضي موارد كلام او يادآور مطالب و مقاصد صوفيه است. در حقيقت تعليم حافظ ممزوجي است از فلسفه و عرفان اسلامي كه مثل رباعيات منسوب به خيام از رندي و آزادانديشي اهل شك و حيرت چاشني گرفته است. در كلام او نه فقط ذكر بعضي قدما مثل فردوسي، نظامي، ظهيرفاريابي و سعدي آمده است بلكه از سلمان ساوجي، خواجوي كرماني، كمال خنجدي و ... نيز ياد شده است و مشابهت صورت و مضمون بعضي غزل‌هاي او با غزل‌هاي اين شاعران قابل ملاحظه است.

	معاشران گره از زلف يار باز كنيد
حضور خلوت انس است و دوستان جمعند
رباب و چنگ به بانگ بلند مي‌گويند
بجان دوست كه غم پرده بر شما ندرد
ميان عاشق و معشوق فرق بسيار است
نخست موعظة پير صحبت اين حرفست
هر آن كسي كه در اين حلقه نيست زنده به عشق
و گر طلب كند انعامي از شما حافظ

	   شبي خوشست بدين قصه‌اش دراز كنيد
   وان يكاد بخوانيد و در فراز كنيد
   كه گوش هوش به پيغام اهل راز كنيد
   گر اعتماد بر الطاف كارساز كنيد
   چو يار ناز نمايد شما نياز كنيد
   كه از مصاحب ناجنس احتراز كنيد
   بر او نمرده به فتواي من نماز كنيد
   حوالتش به لب يار دلنواز كنيد



ما شبي دست برآريم و دعايي بكنيم 






غم هجران تو را چاره زجايي بكنيم

دل بيمار شد از دست رفيقان مددي






تا طبيبش به سرآريم و دوايي بكنيم

آنكه بي‌جرم برنجيد و به تيغم زد و رفت






بازش آريد خدا را كه صفايي بكنيم

خشك شد بيخ طرب راه خرابات كجاست






تا در آن آب و هوا نشو و نمايي بكنيم

مدد از خاطر رنـــدان طلب ايـــدل ورنه 






كار صعب است مبادا كه خطايي بكنيم

ساية طاير كـــم‌حوصله كــــاري نكند 






طلب از ساية ميمون همـــايي بــكنيم

دلم از پرده بشد حافظ خوشگوي كجاست






تا به قول و غزلش ساز نوايـي بكنيم
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